
برای «ریحانه یاسینی» 
در چهارمین سال رفتن بی بازگشتش
من از یادت نمی کاهم...

تا بر فراز این شب غمناک/ امید روشنی 
را/ با ما نگاه دارد            

ه.ا.سایه
این روزها بیشــتر از قبل  به جای خالی 
او ، ایــن رفیق فقیــد فکر می کنــم که اگر 
مانده بود، حالا ۳۲ ساله بود و باتجربه تر از 
آن روزهای همــکاری، در این جنگ لعنتی، 
ســراغ ســوژه های ناب و خاص می رفت و 
از درد مردم جنگ زده می نوشــت. ریحانه 
جوان افتاد، خیلی  جوان. از جوان ترین های 
آن ارابه لعنتی مرگ بود. سرو روان و رعنای 
ما، در آغاز راه بود، پــر از امید، پر از آرزو، پر 
از شوق و شــور زندگی و پر از فکر فردا که 
همه مان در فراق  پرسوزوگدازش جملگی 
ماغ کشــیدیم. آخر ۲۸ ســالگی سنی نبود 
برای مردن، آن هم مرگی چنین مذبوحانه و 
مغبونانه و آن هم برای او که چقدر نقشه 
داشــت برای آینده اش، بــرای ایرنا ۲۴ که 
ســردبیرش بود و برای روزنامه نگاری اش. 
او شــاید از جوان ترین کســانی بــود که در 
تاریخ رسانه ایران ســردبیری مجموعه ای 
را برعهــده گرفــت و چه درســت و دقیق 
و صحیــح از پــسِ  آن برآمد. ســرمایه ای 
بــود برای خــودش. کوشــید اجتماعی از 
روزنامه نویســان تازه کار و پرســابقه را گرد 
آورد و ترکیبــی از جوانی و تجربه را بچیند 
و بیافریند. او سرشار و سراسر بود از انگیزه. 
چراغ های تحریریه را خود صبح ها روشــن 
و شــب ها خاموش می کرد. بــا آنکه اتاقی 
داشــت، دوست تر می داشــت کنار بچه ها 
بمانــد و بنشــیند. همین هــم، هم دلی و 
هم افزایی را فزونی بخشید. آغوشی چنان 
گشــوده داشــت که برای تک تــک بچه ها 
بسان یک خواهر بود، نه یک همکار؛ بی ادا 
و بی ریا و بی دریغ. برای تولید هر ویدئویی، 
در هر حوزه خبری، پر از ایده بود؛ از نگارش 
و تنظیم تا تدوین و انتشــار. همین هم بود 

که دلش خواست در آخرین سفر کاری اش، 
که واپسین ســفر عمرش هم شد، خودش 
باشد و برود. ســفری بی بازگشت که خود 
خبر شد. رفتنش پس از چهار سال هنوز که 
هنوز اســت، به باورمان نیامده است. هنوز 
درک و فهمــش نکرده ایم. انــگاری هنوز 
نفهمیده ایم که او دیگر نیست. یکی باید از 
خواب بیدارمان کند یا بزند توی صورت مان 
تا به خودمان بیاییم. مــا هنوز داغیم، داغ 
او ؛ اما فکر نمی کنم به این زودی ها ســرد 
شود. اصلا مگر مرگ جوانی برنا و رعنا و فتا 
هیچ گاه کهنه می شود؟ استعدادی بود که 
شکوفا شد اما ناکام ماند؛ کامل بود اما کامل 

نشد؛ به پایان نرسید اما پایان یافت.

تخفیف ۵۰ درصدی  بلیت سینما
 در حرکتی همدلانه، سینماداران تهران 
با کاهــش ۵۰درصــدی قیمــت بلیت ها 
همراهــی خود را بــا مردم اعــلام کردند. 
این تصمیم در جلســه فوق العاده انجمن 
ســینماداران با حضور مســئولان سازمان 
ســینمایی اتخاذ شد. به این ترتیب از دیر وز 
قیمت بلیت ســینماهای تهران به صورت 
نیم بها تعیین شد.  محمدرضا صابری، دبیر 
و سخنگوی انجمن سینماداران با اعلام این 
خبر گفت: این اقــدام به عنوان همراهی و 
همدلی با مردم عزیز کشورمان انجام شده 
اســت.  او همچنین درگذشــت تعدادی از 
هم وطنان در جنگ اخیــر را به بازماندگان 
تســلیت گفت و افزود: سینما همواره کنار 
مــردم خواهد بود و ایــن حرکت نمادی از 
این همراهی اســت.  بر اساس این تصمیم، 
قیمــت بلیت تمامی ســینماهای تهران تا 
اطلاع ثانوی به نصف کاهش یافته اســت. 
این طرح با همکاری صاحبان فیلم های در 

حال اکران اجرائی شده است.

هشدار   الیور   استون   به ترامپ
ایسنا: الیور استون، کارگردان سرشناس 
آمریکایی، با انتشــار توییتی هشدار داد که 
آمریکا بار دیگر در آستانه فاجعه ای مشابه 
جنگ عراق قرار دارد. او با اشاره به فیلمش 
«W.» (محصول ۲۰۰۸) که تصمیم رهبران 
وقــت آمریکا بــرای حمله به عــراق را به 
تصویر می کشد، گفت در آن فیلم دیک چنی 
ایران را «جایزه نهایی» می نامد؛ موضوعی 
که امروز با رهبری نتانیاهو و دونالد ترامپ 
بار دیگر به واقعیت نزدیک می شود.  استون 
تأکید کرد این تمایل به ســلطه طلبی نه به 
یــک رئیس جمهور خاص، بلکــه به ذات 

آمریکا بازمی گردد. 
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اغلب تصاویر چهره بیمارزده اش، نشان از جلوه های چهره ای پر از خشم و 
تنفر دارد. خشمی که گویا لحظه ای آرام نمی گیرد، حتی وقتی در مقابل دوربین 
خبر از عملیات های فاتحانه اش در تهران و چند شهر دیگر ایران می دهد. چرا 
بنیامین نتانیاهو این چنین در گردابی از جنس خشــم و نفرت گرفتار اســت و 
از خشونتی افسارگسیخته که ناقض تمامی قواعد بین المللی است پرهیزی 
ندارد؟ از منظر روان پویشــی، برای پاسخ به این سؤال حتما باید به چند دهه 
قبل و زمان طفولیت او بازگشــت و نشــانه هایی از ارتباط ناایمن او با مراقب 
اصلی اش یعنی مادر را جست وجو کرد. از منظر روان پویشی، رابطه ناایمن با 
مادر شرمی پایدار را برای کودک به ارمغان می آورد و او را به  سوی اختلالات 
شخصیت به ویژه شخصیت مرزی و خودشیفته هدایت می کند. ملانی کلاین، 
یکی از برجسته ترین نظریه پردازان روان کاوی، پذیرش نشدن نامشروط توسط 
مادر را تثبیت کننده وضعیت رشــدی طبیعی اسکیزویید-پارانویید در کودک 
می داند. یعنی حالتی که در آن کودک اشیا و افراد را به دو بخش خوب و بد 
تقســیم می کند و با آنها به  صورت جداگانه برخورد می کند. این وضعیت در 
نگاه ملانی کلاین به  عنوان یک مکانیسم دفاعی در برابر اضطراب و ترس های 
شدید ناشی از غریزه مرگ و تجربه های ناکام کننده شکل می گیرد. تثبیت این 
وضعیت به  معنای شــکل گیری بزرگسالی اســت که با خشونت در برابر هر 
آنچــه به  نظرش خوب نیســت عمل می کند و خود را خیر و دیگری را شــر 
معرفی می کند. ســطح تحمل ناکامی پایین است و واکنش های هیجانی در 
اشکال افراطی روی می دهند. فرد برای آنکه خود را مطلقا خوب بداند، بدی 
را از طریق برون فکنی نفرت و ترس از خود دفع می کند. به این  ترتیب او دنیا 
را برخــوردار از همان ویژگی های مخــرب و مطلقا قدرتمندی می بیند که در 

خود او حضور دارند.
هرچند از والدین نتانیاهو و به ویژه ارتباط آنها با فرزندشــان اطلاع دقیقی 
در دســت نیست، اما آنچه امروز ما با آن روبه رو هستیم می تواند نشانه هایی 
از دوران کودکی او باشــد. همچنین داشتن پدری که مورخ تاریخ یهود بوده و 

برادری که در یک عملیات نظامی کشــته می شود، همگی وضعیت رشدی 
تثبیت شده اســکیزویید-پارانویید را در نتانیاهو بیشتر تقویت می کنند؛ چراکه 
باور فردی به دنیای خطرناک بیرون با باور جمعی یهودیانی که به ســرزمین 
موعود از دســت  رفته می اندیشند و در جست وجو و تصاحب آن هستند گره 
می خورد و این گونه، فرهنگ بسترســاز شکل گیری رهبری می شود که به جز 
خشونت های عیان و ضدتمدنی از چیز دیگری ارضا نشود و ارضاشدن از مسیر 
خشونت، چون از یک وضعیت رشدی ناکام در دوران کودکی نشئت می گیرد 
و ارتباطی با دنیای واقع ندارد، تمام نشدنی است. به یاد بیاورید عملیات های 
ارتش اسرائیل طی یک سال و نیم گذشته در غزه که به کشته شدن حداقل ۷۰ 
هزار فلسطینی و ترور تقریبا تمامی رهبران حماس منتهی شد ولی غزه را از 
محاصره نظامی و اقتصادی خارج نکرد و هنوز آواره های غزه و آواره شدگان 
فلســطینی برای بنیامین نتانیاهو خطری بزرگ محســوب می شوند. چراکه 
دشــمن فردی مانند نتانیاهو همان گونه که ملانی کلاین به صراحت اشــاره 
می کند، خود ناکام شده اش در ارتباط با مادری مراقب و ایمنی بخش است و 
او صرفا این دشمن درونی را برون فکنی می کند. این امر تا حدودی شبیه دنیای 
توصیفی کافکاســت که در آن دشمنان نامعلوم و قدرتمندی از بیرون، خود 
بی پناه را تهدید می کنند. افرادی که در این وضعیت رشدی تثبیت می شوند در 

بزرگسالی در جست وجوی قدرت هستند. همین عطش قدرت سبب می شود 
کــه نتانیاهو در جوانی دو بار در ســال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ تحصیلات خود را 
در ایالات متحده ناتمام بگذارد و به سرزمین های اشغالی بازگردد تا در جنگ 
مشارکت کند و چنان که بن کسپیت، روزنامه نگار اسرائیلی، در کتاب سال های 
نتانیاهو می نویســد، نتانیاهوی جــوان قبل از عکس گرفتن بــرای تبلیغات 
انتخاباتی حرکات ناهنجاری داشت. او کاراته کا بود و گاه با بالابردن هفت تیری 
خیالی حرکات مردان غرب وحشی را تقلید می کرد. قدرت در نگاه فردی مثل 
نتانیاهو که در وضعیت تثبیت شده اسکیزویید-پارانویید قرار دارد، مترادف با 
خشــونت بدوی افسارگسیخته است نه به  معنای قدرتی که در جهان مدرن 
تعریف می شود. از همین  رو اسحاق رابین، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل را 
که در مذاکرات با رهبران فلسطینی توافق نامه صلح اسلو را امضا کرده بود، 
به نقض سنت ها و ارزش های اسرائیل متهم می کند. قدرت در نگاه نتانیاهو از 
مسیر مذاکره و صلح نمی گذرد، چراکه سازگاری های اجتماعی اش به  صورت 
سطحی شکل گرفته و به لحاظ هیجانی نوزادمنش مانده است. تعالیمی که 
توسط پدر و دیگران دیده خیال پردازی های سادیسیتیک و جنایت کارانه نهفته 

مراحل آغازین زندگی  اش را در بزرگسالی مجددا فعال کرده است.
بنابرایــن مســئله او در ارتباط با ایــران نیز نه غنی ســازی اورانیوم با هر 
میزانی است و نه موشک های بالســتیک. او اکنون در ارتباط با ایران که طی 
۴۶ ســال اخیر اشغال سرزمین  فلسطینیان را نپذیرفته و کشور جعلی برآمده 
از این سرزمین  را به رســمیت نمی شناسد، صرفا روابط اولیه خود با مراقبان 
اولیه  اش که بر نفرتی بدوی نسبت به موضوع های بد فرضی یا فرافکنی شده 
مبتنی اســت، به نمایش می گذارد و با استفاده از تمامی سلاح های مخرب 
درصدد حذف دشــمن خویش اســت و به  طور طبیعی نمی تواند مشاهده 
کند و آگاه شــود که آنچه او را به خشــونتی بدوی می کشاند، خشم و نفرتی 
است که نسبت به خویش تجربه می کند که با استفاده از هیچ سلاح مخربی

پایان نمی پذیرد.

ایران با  چه دشمنی طرف است؟
روان کاوی بنیامین نتانیاهو

 قرار بود شــرکت «بلو اوریجین» متعلق به «جف بزوس» روز شــنبه ۲۱ ژوئن شــش نفر را 
به فضای زیرمداری پرتاب کند اما شــرایط آب وهوایی مســاعد نبود.  این مأموریت که به دلیل 
سی وسومین پرواز کلی موشــک «نیو شپرد» شرکت بلو اوریجین NS-۳۳ نامیده می شود، قرار 
بود از محل پرتاب شــرکت بلو اوریجین در غرب تگزاس پرتاب شــود. پروازهای این موشک از 
زمان پرتاب تا فرود کپســول، بین ۱۰ تا ۱۲ دقیقه طول می کشند. مسافران می توانند چند دقیقه 

بی وزنی را تجربه کنند و زمین را در برابر سیاهی فضا ببینند.

۶
نفر

 ستاره شناسان موفق به ثبت تصویری رنگی از یک کهکشان در فاصله ۱۱ میلیون سال نوری 
از ما شــدند.  این تصور توســط «تلسکوپ بسیار بزرگ» (VLT) ثبت شــده است. این تصویر با 
هزاران رنگ نقاشــی شده است و پیچیدگی های سامانه های کهکشــانی را آشکار می کند. این 
تصویر که ۶۵ هزار سال نوری از ۹۰ هزار سال نوری عرض این کهکشان را پوشش می دهد، برای 
بزرگ نمایی جزئیات دقیق تر «کهکشــان سنگ تراش»، نیاز به ۱۰۰ بار نوردهی داشت که طی ۵۰ 

ساعت زمان رصد، توسط ابزار «MUSE» جمع آوری شد.

۱۱میلیون
سال نوری

گیسو فغفوری: مردی به شیشه ماشــین می کوبد و هم زمان می گوید سلام! 
شیشــه که پایین کشــیده شد، بعد از ســلام بی مقدمه می پرســد: از تهران 
آمده اید؟ اوضاع تهران چطور بود؟ توضیحی درباره  اوضاع تهران می دهیم. 
از جزئیات می پرســد و می شــنود تا روزی که می آمدیم، مشکلی جز صف 
بنزین نبود و از نظر مواد غذایی کمبودی احساس نکردیم. با تردید می پرسد: 
می بریم یا می بازیم؟ می گوییم: مهم تر این است که به خانه  ما حمله شده و 

باید دفاع کنیم! انگار جواب درستی پیدا کرده باشد، تشکر می کند.
   

در تهران دو بار در صف ایستاده بودیم تا باک ماشین را پر کنیم. به طرف 
نیشابور راه افتادیم. شام می خواستیم در نیشابور در جوار عطار  و خیام باشیم. 
مردم روی چمن های روبه روی آرامگاه ها نشسته بودند. آرامگاه خیام و عطار 
این روزها بسته است. گفتیم کاش باز بود. رفتیم گذر فرهنگ و هنر. گفتند از 

دوشنبه اجراهای هنری را شروع می کنند. شام خوردیم و راه افتادیم.
ما این جاده را بارها و بارها آمده  و رفته بودیم، وقتی که از تهران راه افتاده 
بودیم، جاده خیلی شــلوغ بود. یک هفته پیش به جای کمربندی دامغان از 
وسط شهر گذشتیم. شهر عادی بود. پمب بنزینی پیدا کردیم. شلوغ بود، اما 
نه به شــلوغی جاده. ایســتادیم توی صف و خیلی زود فهمیدیم که بدون 

کارت بنزین نمی دهند، چون سهمیه  آزادشان زود تمام شده بود.
جلوتر از بقالی چند بطری آب معدنی خنک خریدیم. در بقالی پرسیدند 
از تهران آمده اید؟ و سر صحبت باز شد. از اوضاع تهران پرسید و رو به همسر 

تعارف کرد که خانه اش را مثل خانه  خودمان بدانیم.
جلوتر صف نانوایی شــلوغ بود. گفتند این چند روز شلوغ شده، اما شکر 
خدا نان هست! به شاهرود رسیدیم. فکر کردیم حتما در شاهرود هم بنزین 
آزاد پیدا نشود. از کمربندی شاهرود گذشتیم و در اولین پمب بنزین در صف 

ایستادیم. صف طولانی بود و باید مطمئن می شدیم بنزین آزاد دارد.
بنزین داشــت. ایستادیم. اول شب بود و هوا خنک شــده بود. آن داغی 
هوای ظهر که راه افتاده بودیم، شکســته بود. مردم از ماشــین ها پیاده شده 
بودند و قدم می زدند. البته راننده ها نمی توانستند. مردم همدیگر را می دیدند 

و با هم گپ می زدند. همه از تهران یا شــهرهای غرب ایران بودند. محلی ها 
احتمالا در پمب بنزین های شهر بنزین می زدند. چند جوان جلوی ما در صف 
بودند. هر وانت یا تریلی رد می شــد، می پرسیدند: پهپاد که ندارید! آنها بوق 
می زدند و رد می شــدند. راننده  یک نیسان آبی که ماشینش را چادر کشیده 
بود، با شــنیدن این جمله ایســتاد. ناراحت شد. چادر ماشــین را بالا زد و به 

آنها نشان داد.
مردی از داخل صف داد زد: شوخی کردند پدر، به دل نگیر!

گفت از صبح هرجا رفتم حکایت همین بوده.
ما هم در مسیر چند جا دیدیم که کامیون ها و وانت ها را می گردند.

دو ساعتی در صف بودیم و حساب کردیم که سه لیتر بنزین فقط در صف 
ســوزاندیم. ۲۰ لیتر بنزین زدیم و راه افتادیم. جاده کویری بود و بین روستاها 

فاصله خیلی زیاد بود.
نرســیده به ۱۱ رسیدیم سبزوار. امید نداشتیم مغازه ای باز باشد، اما انگار 
شهر بیدار بود و هنوز کافه ها و رستوران ها و بعضی مغازه های دیگر باز بود. 
از ســاندویچی که غذا می گرفتیم، چند دقیقه ای گپ زدیم. گفت که سبزوار 
به خاطر تعداد زیاد مســافران روزهای اول،برای تهیه نان به مشکل خورد و 
صف نانوایی شلوغ بود و دو، سه تا بیشتر نان نمی دادند و مواد غذایی را هم  
از فروشگاه زیاد می بردند، اما کم کم اوضاع عادی شد. از آدم هایی هم گفت 
که خانه های خالی شــان را در اختیار مســافران قرار داده اند و حتی از کسی 

اسم برد که گوسفند قربانی کرده برای مسافران.
بین راه ســبزوار و نیشابور، به پمب بنزینی رسیدیم که دو تا ماشین بیشتر 

در صف نبودند و رفتیم. گفتیم: بنزین آزاد می خواهیم!
بنزین آن روز را تمام کرده بودند و گفتند: یک ربع صبر کنید که ۱۲ بشــود 

و بعد.
هــوا خنک بود و ماندیم. باز هم کمی گپ و گفــت از جنگ و از زندگی و 
آرزوی پیروزی و اینها. یک نفر داشت به تهران می رفت. اوضاع راه را پرسید 
که گفتیــم راه باز بود و آرام. او گفت که در مشــهد هم ریزپرنده ها به پرواز 
درآمده اند امــا کاری از پیش نبردند. متصدی پمــب بنزین هم گفت که در 

همین مسیر سبزوار و نیشابور هم پهپاد گرفته اند. همین خبر را هم دهان به 
دهان شنیده بود و این روز همه  جا پر از شایعه است.

۲۰ لیتر بنزین آزاد را زدیم و به راه افتادیم. اگر همین مســیر را می رفتیم، 
سپیده که بر می آمد، می توانستیم حرم امام رضا (ع) را ببینیم.

   
حالا داشــتیم برمی گشــتیم. یک هفته بعد بو د. در این مدت تمام فکر و 
ذهن مان تهران و شــهرهای دیگر بود. مشهد، رشت، تهران. دوستان مان که 

مانده بودند، دوستانی که رفته بودند.
کمی هم نگران جاده و بنزین بودیم اما از شــلوغی پمب  بنزین ها خبری 
نبود. وسط راه ایســت و بازرسی گذاشته بودند، مثل موقع رفتن و ماشین ها 
را می گشتند. ردخور نداشت. ماشین های سواری را هم می گشتند. می گفتند 

چون ما خوب می گردیم، ریزپرنده ها در مشهد هیچ کاری نکرده اند.
جلوتر پمب بنزین خلوت بود. ۲۰ لیتر بنزین می دا د. تا اســم تهران آمد، 
گفت یک ۲۰ تای دیگر هم بزن. جاده خلوت بود و خبری از شــلوغی پمپ  

بنزین ها هم نبود.
اما رستوران معروف شهر خلوتِ خلوت بود. حق هم داشتند، رو ز کاری 
بود. هرچه به تهران نزدیک می شدیم، جاده شلوغ تر می شد. مردم به تهران 
برمی گشتند. در ایست و بازرسی شریف آباد ترافیک سنگین بود. سرانجام به 

تهران رسیدیم، پس از یک هفته دوری که خیلی سخت بود.
ورودی تهران آن تابلوی «خوش  آمدید، جمعیت تهران ۸۶ میلیون نفر» 
نبود. از چند اتوبان که گذشــتیم، فکر کردیم چقدر تهران بزرگ است. گشت 
ماشــین ها در خیابان ها بود. بنرهای خبری آویزان بود از الجزیره و  یورونیوز. 
بنر عکس یک کارمند که در حمله کشــته شده بود، هم دیده می شد. اما او 
فقط یکی از کشته شــدگان حمله های ناجوانمردانه این چند وقت بود. یکی 
از دوســتان مان برادر و همســر برادر و برادرزاده اش را از دســت داده بود و 
هنوز به دنبال جسدشــان می گشــت. دلم برای همه چیز تهران تنگ شده 
بود. اما خیابان های خلوت، مغازه های تعطیل و... با تهران همیشــگی مان 

فرق داشت.

سپیده  بر می آید
گزارش یک روز  و  یک شب  در  جاده 

 وقتی  دنیا  می لرزد
قصه کودکان اتُیسم در بحران جنگ 

در این روزهای شلوغ و بی قرار، جایی میان صدای 
ممتــد آژیرها، سایه روشــن بمب هــا و خبرهای 
بی پایان، انگار فراموش کرده ایم که «آرامش» حق است؛ 
همــان حقی که سال هاســت مردم این خاک، خســته و 
بی صدا، دنبال آن می دونــد. جنگ، فقط زخمی بر خاک 
نیست. در دل خیابان های دودآلود، در داروخانه هایی که 
دارو ندارند، در نگاه پدرهایی که شرم شان بلندتر از صدای 
موشک هاست. در دل این ویرانی، مادرانی هستند که هر 
روز، بی صــدا فرومی ریزنــد و دوباره از نــو خود را جمع 
می کنند. با لبخندی که از گریه شان جان گرفته و با دستی 
که می لرزد اما هنوز پناه است. آنها که حتی در تاریک ترین 
لحظه ها باید نوری باشند برای فرزندی که جهان را فقط 
بــا نگاه مــادرش می فهمد. اما چه کســی دســت او را 

می گیرد، وقتی دیگر توان بلندشدن ندارد؟
میان تمام این فشــارها، گروهی هســتند که نه فریاد 
می کشــند و نه اعتراض می کنند. فقط سکوتشان بیش از 
هر صدایی فریاد است: کودکان اتُیسم. برای این کودکان، 
جهان با تکرار معنا می گیرد؛ بــا ثبات، با لحظه هایی که 
پیش بینی پذیر و امن اند. حالا تصور کن این جهان کوچک 
و دقیق، با صدای انفجار، با تغییر مکان، با یک نور ناگهانی 
فرو می پاشــد. وقتی خانه شان دیگر خانه نیست، مدرسه 
تعطیل شده و درمانگرشــان رفته، تمام آنچه با زحمت 
ساخته شــده، به آنی از هم می پاشــد. اضطرابی که نام 
ندارد اما در تنشان می دود. ترسی که نمی توان درباره اش 
حرف زد، اما می شود از دست ها و نگاه های سرگردان شان 
خواند. بیشــتر این کودکان نمی توانند احساسات شــان را 
با واژه بیان کنند. ترسشــان خاموش اما ویرانگر است. و 
آن سوتر، خانواده ای که باید ستون این جهان لرزان باشد، 
خودش زیر فشــار بی ثباتی روانی و اضطراب دائمی خم 

شده است.
والدین نمی دانند این وضعیت چقــدر ادامه خواهد 
داشــت. والدین نمی دانند چه زمانی قرار است به خانه 
خود بازگردنــد. والدین نمی دانند مــدت این جابه جایی 
آن قدر هســت که به دنبال درمانگر بگردند یا خانه ای از 
نو بنا کنند. آنان حتی از پس پاســخ به سؤال ساده  «چه 
اتفاقی افتــاده؟» برنمی آیند و در این لحظات اســت که 
چیزی از پناه بودن شــان نمی ماند. و اینجاســت که تروما 
خودش را نشــان می دهد. وقتی مردم یک سرزمین، جدا 
از دوری و نزدیکــی جغرافیایــی، یک فاجعــه را به طور 
مشترک احساس می کنند. وقتی جنگ و بحران به خانه ها 

می رسد، فقط خاک نیست که زخمی می شود.
قلب میلیون ها ایرانی در هر نقطه جهان، از پایتخت 
تــا کوچک ترین شــهر و حتی دیــاری دورافتــاده، زیر بار 
سنگین ترومای ملی خم می شود. این درد مشترک، حتی 
در ســکوت کودکان اتُیســم و خانواده هایشان هم موج 
می زند، چون تعلق به وطن، زخمی است که حتی دوری 

جغرافیایی آن را درمان نمی کند.
در این شــرایط، چه می توان کرد؟ شــاید لازم نباشــد 

همه چیز را از نو ساخت، فقط کافی است دوباره ببینیم.
خانــه یا مکانی کــه اکنون در آن پناه گرفته شــده را 

می توان با کمترین وسایل، به فضایی امن تر تبدیل کرد.
نور ملایم، صداهای کنترل شــده، روال تکراری، اشیای 
آشنا، تصاویر ساده، زمان بندی مشخص برای غذا، خواب 
و بــازی. این نظم های کوچک، زندگی را برای کودک قابل 
 تحمل تر می کند. مهم تر از همه، حضور آرام والد اســت. 
والدینی که هرچند زیر بار مشــکلات  هســتند، اما تلاش 
می کننــد مضطرب نباشــند. اســتیصال و اضطراب آنها 

بی واسطه به کودک منتقل می شود.
ارتباط، حتــی اگر حضوری ممکن نیســت، می تواند 
مجــازی باشــد؛ از گروه هــای آنلایــن والدین اتُیســم تا 

مشاوره های روان شناسی از راه دور.
دانســتن اینکه تنها نیستیم درد را کمتر می کند. و این 
جامعه اســت که حتی در این شــرایط باید به یاد داشته 
باشد نیاز خاص فقط روی کاغذ نیست و برنامه ریزی برای 
پشتیبانی از کودکان اتُیسم در شرایط بحران لطف نیست، 

یک ضرورت انسانی است.
کودکانــی که شــاید حــرف نزنند، اما بیــش از همه 
بــه بودن ما، به ثبات ما، به پیوســتگی ما نیــاز دارند. ما 
مســئولیم، نه فقط به  عنوان والد، بلکه به  عنوان جامعه 
صدایشــان را بلند کنیم، پیش از آنکه سکوتشــان از آنان 

قربانی بسازد.

کودک خوانی

حمیدرضا محمدی

روان شناس
مهدی ملک محمد

روان شناس
پگاه پاکزاد 


